
 اللَّهِ صَلَّى رسول حضرت که است کرده نقل السلام علیه منین امیرالمؤ حضرت از الدّعوات مھج در طاوس بن سیّد

 هخلیف به نمایم تعلیم و بخوانم را دعا این رخا و شدّت ھر براى که مرا کرد امر و نمود من تعلیم را دعا این وَاله عَلِیهِ

 بخوان را دعا این شام صبح ھر على یا که فرمود و نمایم ملاقات را تعالى حقّ تا را دعا این ننمایم ترک و خود از بعد

 یلتفض وَاله عَلِیهِ اللَّهِ صَلَّى رسول حضرت که کرد التماس کعب بن ابىّ پس الھى عرش گنجھاى از است گنجى که

 این دعا و نماید مھج کتاب به رجوع طالبست که ھر فرمود آنرا بسیار ثواب از بعضى حضرت فرماید بیان را دعا این

  است

دماَلْح ّلهلا الَذى ل لهلاّ اا وه کلقُّ الْمبینُ الْحبِرُّ الْمدزیرٍ بِلا الْمو 

 ندارد کارى کمک و وزیر که مدبرى آن آشکار حق بر پادشاه او جز معبودى نیست که است خدایى مخصوص ستایش

نْ خَلقٍْ لا وم هبادع تشَیرُیلُ سْرُ الاوَغی وفصوالبْاقى مو دعفنَآء ب 

 فناى از پس آنکه و درنیاید وصف به که آغازى کند، مشورت بندگانش از مخلوقى با نه و

 فاطرهُما و والارْضینَ السموات نُور الرُّبوبیِه الْعظیم الْخَلْقِ

 آنهاست آفریننده و زمینها و آسمانها روشنى است بزرگ بس ربوبیتش مقام که خدایى آن است باقى خلق

ما وهعتَدبرِ مَبِغی دمما عخَلقََه ما وتقًْاًفَ فتَقََه تفقَام ماواتالس 

 آسمانه پس گشود هم از را آنها خاصى نحو به و آفرید را آنها ستون و پایه بدون آنهاست پدیدآورنده و

عاتطآئ رِهَبِام تقََرَّتاسنَ وها الارْضَوتادَقَ بِاوفَو الْمآء ُلا ثمع 

 برآمد سپس شدند مستقر آب زیر بر (کوهها) میخهایش با نیز زمینها و ایستادند امرش به مطیعانه

 فى ما لهَ استَوى الْعرْشِ علَى اَلرَّحمنُ الْعلى السماوات فى ربنا

 در چه هر اوست آن از است مستولى عرش بر که بخشاینده آن بلند ىآسمانها در ما پروردگار

ماواتالس ى ما وضِ فْالار ما ما ونَهیب ما و تفَانََا الثَّرى تَح داَشْه 

 دهم گواهى من پس است خاك کره زیر در آنچه و دو آن مابین هرچه و زمین در چه هر و آسمانها

بِانََّک انَْت ّلا الله عما رافل تضَعو لا و عما واضل تفَعر زَّ لا وعم 

 کرد نتواند پست کسش کردى بلند را چه هر و کرد نتواند بلندش کسى کردى پست را چه هر که خدایى تویى براستى که

 طىمع لا و اعَطیَت لما مانع لا و اعَززَت لمنْ مذلَّ لا و اذَْلَلْت لمنْ

 داد را آنچه نتواند خوارش کسى دادى عزت را که هر و داد نتوان عزت کسش کردى خوار را که هر



 لا و مبنیه سمآء تَکنُْ لمَ اذْ کنُْت انَْت الاّ اله لا اللهّ انَتْ و منَعت لما
 آسمان نه که هنگامى تو بودى نیست تو جز معبودى که ىخدای تویى و بدهد نتواند کسى کردى جلوگیرى را آنچه و ندارد جلوگیر

ضَار هیحدم لا و سَشم َئهضیم لٌ لا وَلی مظْلم لا و ئُ نَهارضیم 

 اى دهنده روشنى روز نه و اى کننده تاریک شب نه و اى درخشنده خورشید نه و اى گسترده زمین نه و بود اى ساخته

رٌ لا وحب لُجى لٌ لا وبراسٍ ج لا و مسارٍ نَج رٌ لا ونیرٌ قَمم لا و ریح 

 بادى نه و تابناك ماه نه و اى کننده سیر ستاره نه و استوارى کوه نه و مواجى دریاى نه و

بتَه لا و حابس کُبسی رقٌْ لا وب علْمی لا و دعر حبسی لا و وحر 

 که جانى نه و غرنده تسبیح به رعدى نه و درخشنده برقى نه و بارنده ابرى نه و وزان

تنَفََّس رٌ لا وطیرُ طآئی لا و نار قَّدتتََو لا و مآء ِطَّردی لَ کنُْتَقب 

 از پیش تو بودى گردد روان که آبى نه و گردد روشن که آتشى نه و کند پرواز که اى پرنده نه و زند دم

 شَىء کلَُّ وابتَدعت شَىء کلُِّ على قَدرت و شَىء کلَُّ کَونْت و شَىء کلُِّ

 آوردى پدید تو را اشیاء همه گشتى توانا و قادر چیز هر بر و دادى هستى تو را همه و چیز هر

و تَاَغنْی و افَقَْرْت و تَام و تییَاح و کْتاضَْح و تَکیَاب لىَ وع 

 بر و بگریانى و بخندانى و کنى زنده و بمیرانى و گردانى فقیر و کنى توانگر

 الاّ اله لا الَّذى اللهّ انَْت تَعالیَت و اَللهّ یا فتَبَارکْت استَویت الْعرشِ

 نیست تو جز معبودى که خدایى تویى ، برترى و خدا اى تو منزهى پس هستى مستولى عرش

 غرَیب کیَدك و نافذٌ علْمک و غالب امَرُك الْمعینُ الْخَلاّقُ تانَْ

 غریب و عجیب مکرت و کید و نافذ دانشت و پیروز فرمانت مددکار آفریننده آن

و كدعقٌ وصاد و لُکقُّ قَوح و ککْملٌ حدع و ککَلام دىه 

 ارشاد و هدایت کلامت و داد و عدل کمتح و درست گفتارت و راست ات وعده و

و کیحو رنو و تُکمحر هعواس و كفْوع ظیمع و کثَیرٌ فَضْلُک 

 بسیا کرمت و فضل و بزرگ بس گذشتت و پهناور رحمتت و نور وحیت و

و طاؤُكزیلٌ عج و لُکبتینٌ حم کانُکماو تیدع و كزیزٌ جارع 



 نیرومند تو به پناهنده است مهیا تو ) کردن جور (وسائل امکان و محکم تو به توسل رشته و فراوان بسى بخششت و عطا و

و کاْسب شَدید و ُکْركم کیدم ْیا انَت بر عضوشَکْوى کلُِّ م 

 شکایت هر مرجع من پروردگار اى تو است زیرکانه کیدت و مکر و سخت کیفرت و انتقام و

 حزْنٍ کلُِّ مفَرِّج حاجه کلُِّ منتَْهى نَجوى کلُِّ شاهد و ملاءَ کلُِّ حاضرُ و

 ، اندوه هر کننده برطرف ، حاجت هر نهایى حد ، درگوشى سخن هر از مطلع و انجمن هر در حاضر و

 الضُّعفآء حرزِ خآئف کلُِّ امَانُ هارِبٍ کلُِّ حصنُ مسکینٍ کلُِّ غنى

 ، ضعیفان پناهگاه ، ترسناك هر بخش امان ، فرارى هر محکم دژ بینا، هر توانگرى

 هو الاّ اله لا ربنا اللهّ ذلک الصالحینَ معینُ الْغَمآء مفَرِّج الفْقَُرآء کنَْزُ

 نیست او جز معبودى که ما پروردگار خدا است این رفتارانى نیک و نیکان یاور غمزدگان غمگشاى ، فقیران گنج

 بِک لاذَ منْ جار انَْت و علیَک توَکَّلَ منْ عبادك منْ تَکفْى

 تو به که کسى پناه تویى و کنى کفایت را او کند توکل تو بر که بندگانت از اى بنده هر

و تَضَرَّع کَلیا همصنِ عم متَصاع رُ بِکنِ ناصرَ مانتَْص رُ بِکْتَغف 

 بیامرزى طلبد، یارى تو از که آنى یار و خواهد نگهدارى تو از که آنى نگهدار کند، درگاهت به زارى و تضرع و آورد پناه

نِ الذُّنُوبمل تَغفَْرَكاس اربج بابِرَهالْج ظیمع ظَمآءکبَیرُ الْع رآءُالْکب 

 بزرگان همه بزرگ برتران ) همه (از برتر گردنکشان همه بر مسلط خواهد، آمرزش تو از که را کسى گناهان

دیس اداتلَى السووالى مْریخُ المرخِینَ صتَصسالْم نفَِّسنِ مع 

 زداى غم دادخواهان دادرس سروران سرور آقایان آقاى

 ابَصرُ السامعینَ اَسمع الْمضطْرَینَ دعوه مجیب الْمکْروبینَ

 بیناترین شنوندگان شنواترین درماندگان دعاى کننده اجابت غمندگان

 خیَرُ الراّحمینَ ارَحم الْحاسبینَ اَسرعَ الْحاکمینَ احَکمَ النّاظرینَ

 بهتري مهربانان مهربانترین حسابگران ترین سریع حاکمان عادلترین بینایان

 اله لا اللهّ انَْت الصالحینَ مغیثُ الْمؤمْنینَ حوآئج قاضى الغافرینَ

 معبودى که خدایى تویى شایستگان و نیکان فریادرس و منان مؤ حاجات برآرنده آمرزندگان



 انََا و الْمالک انَْت و الْمخْلوقُ انََا و الْخالقُ انَْت الْعالَمینَ رب انَْت الاّ

 منم و مالک تویى شده آفریده منم و نندهآفری تویى جهانیان پروردگار اى نیست تو جز

كلومالْم و انَْت الرَّب انََا و دبالْع و الراّزِقُ انَْت وقُ انََا وْرزالْم انَْت و 

 تویى خور روزى منم و ده روزى تویى بنده منم و پروردگار تویى مملوك

 انََا و القَْوىِ انَْت و البْخیلُ انََا و الْجواد انَْت و السآئلُ انََا و الْمعطى

 بنده منم و نیرومند تویى خسیس و بخیل منم و بخشنده تویى خواهنده منم و دهنده

الضَّعیف و زیزُ انَْتالْع الذَّلیلُ انََا و و انَْت ىَالْغن الفْقَیرُ انََا و و ْانَت 

 توي نیازمند گداى منم و توانگر یىتو ذلیل و زبون منم و عزیز تویى ناتوان

دیالس انََا و دبالْع و رُ انَْتالْغاف ئُ انََا وسیالْم و انَْت مالْعال انََا و 

 تویى ، نادان منم و دانا تویى ) (شرمنده بدکار منم و آمرزنده تویى بنده منم و آقا

 الْمرحْوم انََا و الرَّحمنُ انَْت و جولُالْع انََا و الْحلیم انَْت و الْجاهلُ

 رحمت مستوجب منم و بخشاینده تویى کار شتاب منم و بردبار

و عافى انَْتالْم تَلى انََا وبْالم و انَْت جیبالْم ضطْرَُّ انََا والْم انََا و داَشْه 

 ده گواهى من و درمانده بنده منم و کننده اجابت تویى گرفتار ) (بنده منم و بخش عافیت تویى

بِانََّک انَْت ّلا الله لهلاّ اا طى انَْتعالْم كبادؤالٍ بلاِ عس و داَشْه بِانََّک 

 براستى که دهم گواهى و کنى عطا ال سؤ بدون بندگانت به نیست تو جز معبودى که خدایى تویى براستى که

انَْت ّالله دالْواح ْالاحد تفََرِّدالْم دمالص ْالفَْرد و کَلیصیرُ االْم لَّى وص 

 درود و است تو بسوى همه بازگشت و فرد، نیاز بى تنهاى یکتاى یگانه خداى تویى

ّلى اللهع دمحم لِ وَاه هتیبینَ برینَ الطَّیرْ الطّاهْاغفذنُُوبى لى و 

 را گناهانم بیامرز و باد اش پاکیزه و پاك بیت اهل و محمد بر خدا

 یا واسعا رزِقاً و رحمه لَدنْک منْ لى وافْتَح عیوبى علَى واستُرْ

 اى فراخ روزى و رحمت از درى خود نزد از من براى کن باز و را عیبهایم من بر بپوشان و

محَمینَ ارالراّح دمالْحو ّلهل بنَالْعالَمی ر نَا وبسح ّالله و مکیلُ نْعالْو 



 است وکیلى نیکو و خدا را ما است بس است جهانیان پروردگار مخصوص حمد و مهربانان مهربانترین

لَ لا ووح و هلاّ لاقُوا ّباِلله ىلظیمِ الْعالْع 

 . بزرگ والاى خداى به مگر نیست نیرویى و جنبش و
 


